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موضوع :  مشورت درباره یک فیلم 
نوری علا : من در هفته گذشته مطلبی را آغاز کردم که چون به پایان برنامه رسیده بودیم ناقص ماند و عرض کنم که اندکی هم از لحاظ تاریخی وقایع را پس و پیش می گویم به علت مطالبی که پیش می آید داشتم این را می گفتم پس از اینکه شاهرخ مسکوب به سازمان برنامه منتقل شد و من و ایشان دکتر عنایت را در یک اطاق گذاشتند و چند سالی را هم سر می کردیم روزهامون را علاوه بر اینکه رفته رفته چگونه با هم آشنا شدیم داشتیم راجع به کاتر مسمکوب در مورد شاهنامه صحبت می کردیم و من خواستم یک تجربه شخصی را در این زمینه خدمت شما بگویم و ان این بود در سال 1349 دوست و همکلاسی سابق من آقای فریدون ژورک به من این امکان را داد من هم یک فیلمی بسازم خوب من هم اشتیاق داشتم قبول کردم و در پی این بودم که یک سناریوی مناسبی پیدا کنم و ان را فیلم بکنم در اداره با مسکوب صحبت می کردیم راجع به چیزهای مختلف از جمله من گفتم من دنبال یک سناریویی می گردم که ارزش ف6یلم کردن داشته باشد . یادم است که اواخر روزم بود بین ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر بود که داشتیم دفتر و دستک را جمع می کردیم که برگردیم به خانه هامان معمولا شاهرخ اتومبیل نداشت اغلب مثلا می خواست یک جای خاصی برود به ممن می گفت اگر سر راهت هستم من را هم برسون در نتیجه رفتیم سوار اتومبیل من شدیم و گفت که من دلم می خواد بریم جایی بشینم یک کمی صحبت بکنم من گفتم که با کمال میل می خوای بریم کافه نادری به من گفت من خیلی تعریف این کافه ناتدری را می شنوم اما هیچ وقت نرفتم به خصوص عصرها بنشینم آنجا با دوستان دیگر باشم این است بدم نمی اید برویم انجا و به این ترتیب من و مسکوب رفتیم خیابان نادری ماشین را پارک کردیم عصری بود حدود ساعت 5و نیم یا شش بود رفتیم به کافه نادری . زمستان بود هوا سر بود و رفتیم آنجا معمولا دیگر زمستان تعطیل می شد خودش حیاط کافه نادری خودش یک جکایت خیلی جالبی دارد که آن حوضی که وسطش بود و میزهای دورش می چیدند در ضلع جنوب شرقی یک سنی بود که معمولا هم از اسپانیا ارکستر های اسپانیش را دعوت می کردند انجا و انها از ساعت در تابستان 6 شروع می کردند موزیک زدن و یواش یواش ادمها می امدند و سر میزهای مختلف می نشستند و واقعا می شد که کلی ادم اشنا در حوزه روشنفکری و قلم زدنی اینها را در آنجا دید اما ان روزی که ما رفتیم زمستان بود درختها همه برگها ریخته ما یک مدتی ایستادیم مسکوب حیات نگاه می کرد و می گفت من هیچ وقت این منظره را ندیدم چقدر منظره غمناکی است صندلی و میزها را جمع کرده بودند کف زمین پر از برگ زرد درختان بود و بعد هم نشستیم سر یکی از میزها و نشستیم با هم صحبت کردیم زمستان 1349 بود بعد به من گفت که من علت اینکه می خواستم با شما صحبت بکنم این بود که تو صحبت سناریو را می کردی من به فکرم رسید که یک پیشنهادی به شما بکنم  من هم گفتم خواهش می کنم با کمال میل گفت که من می دانم که در کشورهای دیگر بسیاری از داستانهای اسطوره ای شان 
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موضوع 

 

مشورت درباره ?ک ف?لم  

من در هفته گذشته مطلب? را آغاز کردم که چون به پا?ان برنامه رس?ده بود?م ناقص ماند و عرض کنم که 

: 

نور? علا 

اندک? هم از لحاظ تار?خ? وقا?ع را پس و پ?ش م? گو?م به علت مطالب? که پ?ش م? آ?د داشتم ا?ن را م? گفتم پس از 

ا?نکه شاهرخ مسکوب به سازمان برنامه منتقل شد و من و ا?شان دکتر عنا?ت را در ?ک اطاق گذاشتند و چند سال? را 

هم سر م? کرد?م روزهامون را علاوه بر ا?نکه رفته رفته چگونه با هم آشنا شد?م داشت?م راجع به کاتر مسمکوب در 

مورد شاهنامه صحبت م? کرد?م و من خواستم ?ک تجربه شخص? را در ا?ن زم?نه خدمت شما بگو?م و ان ا?ن بود 

در سال 

1349

 دوست و همکلاس? سابق من آقا? فر?دون ژورک به من ا?ن امکان را داد من هم ?ک ف?لم? بسازم 

خوب من هم اشت?اق داشتم قبول کردم و در پ? ا?ن بودم که ?ک سنار?و? مناسب? پ?دا کنم و ان را ف?لم بکنم در اداره 

با مسکوب صحبت م? کرد?م راجع به چ?زها? مختلف از جمله من گفتم من دنبال ?ک سنار?و?? م? گردم که ارزش 

ف

6

?ادم است که اواخر روزم بود ب?ن ساعت 

. 

?لم کردن داشته باشد 

4

 ?ا 

5

 بعد از ظهر بود که داشت?م دفتر و دستک 

را جمع م? کرد?م که برگرد?م به خانه هامان معمولا شاهرخ اتومب?ل نداشت اغلب مثلا م? خواست ?ک جا? خاص? 

برود به ممن م? گفت اگر سر راهت هستم من را هم برسون در نت?جه رفت?م سوار اتومب?ل من شد?م و گفت که من 

دلم م? خواد بر?م جا?? بش?نم ?ک کم? صحبت بکنم من گفتم که با کمال م?ل م? خوا? بر?م کافه نادر? به من گفت 

من خ?ل? تعر?ف ا?ن کافه ناتدر? را م? شنوم اما ه?چ وقت نرفتم به خصوص عصرها بنش?نم آنجا با دوستان د?گر 

باشم ا?ن است بدم نم? ا?د برو?م انجا و به ا?ن ترت?ب من و مسکوب رفت?م خ?ابان نادر? ماش?ن را پارک کرد?م 

عصر? بود حدود ساعت 

5

زمستان بود هوا سر بود و رفت?م آنجا معمولا 

. 

و ن?م ?ا شش بود رفت?م به کافه نادر? 

د?گر زمستان تعط?ل م? شد خودش ح?اط کافه نادر? خودش ?ک جکا?ت خ?ل? جالب? دارد که آن حوض? که 

وسطش بود و م?زها? دورش م? چ?دند در ضلع جنوب شرق? ?ک سن? بود که معمولا هم از اسپان?ا ارکستر ها? 

اسپان?ش را دعوت م? کردند انجا و انها از ساعت در تابستان 

6

 شروع م? کردند موز?ک زدن و ?واش ?واش ادمها 

م? امدند و سر م?زها? مختلف م? نشستند و واقعا م? شد که کل? ادم اشنا در حوزه روشنفکر? و قلم زدن? ا?نها را 

در آنجا د?د اما ان روز? که ما رفت?م زمستان بود درختها همه برگها ر?خته ما ?ک مدت? ا?ستاد?م مسکوب ح?ات نگاه 

م? کرد و م? گفت من ه?چ وقت ا?ن منظره را ند?دم چقدر منظره غمناک? است صندل? و م?زها را جمع کرده بودند 

کف زم?ن پر از برگ زرد درختان بود و بعد هم نشست?م سر ?ک? از م?زها و نشست?م با هم صحبت کرد?م زمستان 

